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على الفتى 

على الفتى زاده متولد 1356 در سرپل ذهاب، شاعر كردزبان و از پيشگامان 
ــعر كردى جنوبى است. وى به دو زبان فارسى و كردى شعر مى گويد و داستان  ش
ــد. در سال 82 به واسطه اشعار كتاب خاكسترى برندة جايزة سازمان ملى  مى نويس
ــود. با كتاب هواى هرات يكى از كانديداهاى جايزه  ــور مى ش جوانان در غرب كش
شعر نيما مى شود. كتاب «سانه ناو» الفتى در نخستين فستيوال ادبى مولوى كرد 
ــال 1391 به عنوان برگزيده شعر كردى در پنج سال  ــنندج در خردادماه س در س
اخير معرفى گرديد. او داورى بيش از ده ها جشنواره معتبر منطقه اى و كشورى را 
در دو زبان كردى و فارسى انجام داده است و در كنار شعر به عنوان منتقد حوزة 

شعر نيز شناخته شده است.
ــى در چرخه بينابينى شعر حجم، ناب و ديگر قرار  ــعر فارس على الفتى در ش
ــالها سعى نموه با تلفيق هاى مختلفى مسيرى تركيبى دراين حوزه  دارد و اين س
ايجا نمايد كه ابتداى اين كار از كتاب هواى هرات او از سال 85 است، اين شاعر را 
ــاعر ى آزاد نويس در حوزه شعر مى توان تلقى نمود الفتى  جدا از دوزبانه بودن ش
از شاعران پركار در دهه هشتاد زبان فارسى است. او داورى بيش از دهها جشنواره 
ــى انجام داده است و در  ــورى را در دوزبان كردى و فارس معتبر منطق هاى و كش
ــت. او دانشجوى دكترى هنر  ــعر، منتقدى تخصصى در حوزه شعر نيز اس كنار ش
ــى و ادبيات تدريس  ــگاه فلسفه، زيبايى شناس ــى) است و در دانش (زيبايى شناس
مى كند. الفتى اين سالها صرفًا و به واسط كتاب با مخاطب خود ارتباط مى گيرد. 
ــانه ناو، سزيان وهفر،  ــين، راخ، گيان، س از جمله آثار او مى توان به گهرمهش
ــيده بودند،  ــى، آهوان ملل، آنها از مرگ ترس ــواى هرات، به روايت دوربين روس ه

خاكسترى، گه رميان،شفاهى به ندرت،سريوت باشوور،اشاره كرد.
ــعر فارسى است،  ــعرهايش ادامه كدام بخش از ش على الفتى درباره اينكه ش
ــى چند نوع نوشتن وجود دارد  ــعر معاصر فارس مى گويد: «به هر حال امروز در ش
ــى را تا امروز  ــعر فارس ــى نظر و ذائقه اى دارد من جريان جدى ش والبته هركس
ــعدى، بيدل، نيمايوشيج وجريانات  منحصر به چند نفر مى دانم نظامى، مولوى، س
ــعرم در ادامه اين جريان جدى  ــت دارم ش ــعر حجم ، ناب و ديگر من هم دوس ش
ــتر از  ــى دارم بيش ــناختى كه از زبان فارس ــعى مى كنم با ش ــد س و متفاوت باش

قابليت هاى اين زبان استفاده كنم .»
ــوان فضاى صميمى، زلال و بى آلايش  ــتين برخورد با آثارش مى ت در نخس
ــاب واژگان نژاده ى آن افتاد به  ــس كرد و بى آن كه در پيچ و ت ــعرهايش را ح ش
دركى از آن رسيد. در شعرهاى او آب و آتش، جشن و شيون و مرگ و زندگى در 

كنار هم نشسته اند و فراق هاى شاعر با وصال هاى او پيوند خورده.
ــعر " معتقد است:  ــلاجقه در " كتاب نقد نوين در حوزه ى ش خانم پروين س
ــاز دارد فضا  ــت س ــى سرنوش يكى از عناصرى كه در ميزان موفقيت يك اثر نقش
سازى آن است. به نظر مى رسد على الفتى در به وجود آوردن اين فضاسازى موفق 

بوده و توانسته موقعيت هايى عينى و ملموسى بيافريند.
ــعر امروز مى گيود: « در ابتداى دهه  ــرايط شكلى و معنايى ش وى درباره ش
هفتاد تا اواسط دهه هشتاد ما باجريانات مختلف ومتنوعى مواجه بوديم كه بخش 
ــعر  ــتعدادهاى خوب ش عمده اى از آن جريانات هيجانى وپر هياهو بود والبته اس
ــاعران توانا نيست ودر اين ميانه  ــى را از بين برد وامروزه اثرى از اغلب آن ش فارس
بودند شاعرانى كه فارغ از جريانات به شعر اهميت ويژه اى داده اند كه هنوز اشعار 
ــعر معاصر فارسى هنوز  ــت كه ش خوبى از آنها مى بينيم ولى اين يك واقعيت اس
ــعر امروز دنيا حضور جدى داشته باشد يعنى ما بايد  ــته است در جريان ش نتوانس
به يك شعر خوب ايرانى دست پيداكنيم كه بتوانيم با اين نامگذارى توجه جامعه 
ادبى جهان را جلب كنيم والبته اين كار دشوارى است زيرا با اين اهميت و تلاشى 
ــت .ادبيات شرق اين  ــى به آن به اين راحتى نيس ــعر داريم دسترس كه ما براى ش
ــته اش در دنيا زبانزد باشد اما ساختارهاى قومى  ــت كه چون گذش قدرت را داش
ــعر معاصر  ــت. همچنين ش ــه اى وعدم زندگى مدنى تا امروز مانع بوده اس و قبيل
ــي در تلاش است كه آوانگارد شود و هيچگاه اين موفقيت به صورت كامل و  فارس
ــت زيرا در طول زمان بستري مناسب براي حضور نداشته  ــده اس جدي حاصل نش
است وصرفاً درحد آزمون و خطايي باقي مانده است، يعني نيمه كاره رها گرديده 
ــت كه با روحيه   ــبي بودن اس ــت البته اين نيمه كاره و بينابين بودن همان نس اس
ــترين لطمه را از سوي  ــازگاري دارد. در ايران شعر آوانگارد بيش ــم س آوانگارديس
ــتكار زيادي نداشته و به قول  ــت زيرا پش پرچمداران اين جريان دريافت كرده اس

امروزي  ها، زود بريده  اند و از تلاش دورمانده اند.»
ــتى زبان به كار رفته در سراسر اشعار على الفتى، نشان از آن دارد كه  يكدس
شاعر به زبان شعرى خود دست يافته است. زبانى كه خاص خود اوست. زبانى كه 
ــعرى او مشاهده  از لحاظ دايره واژگان ناهمگونى چندانى در بين مجموعه هاى ش
ــان  ــود. الفتى با بهره گيرى از عناصر زبان آركا (كهن) و آرگو (عاميانه) نش نمى ش
ــت. چرا كه نيما بود كه براى  ــعر نيما را خوب فهميده اس مى دهد كه بوطيقاى ش
نخستين بار يكى از اركان بوطيقاى شعرى خود را بهره گيرى همزمان و متناسب 
از اين عناصر زبانى معرفى مى كند. بعد از نيما ابتدا شاملو، سپس منوچهر آتشى 
ــيد على صالحى از كسانى هستند كه اين پيام نيما را  ــال هاى اخير نيز س و در س
ــتى به كار بسته اند. الفتى نيز از جمله ى كسانى است كه  نيك دريافته و به درس
ــت تز و آنتى تز زبان كهن و عاميانه را در هم آميزد و سنتز  ــته اس به خوبى توانس

موفقى ارائه دهد.
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

شامگاهانشامگاهان
يا به هنگام شام كنيزانيا به هنگام شام كنيزان

خودم راخودم را
از صخره اى پرتاب مى شوماز صخره اى پرتاب مى شوم

و صبح خودم راو صبح خودم را
در رختخواب مى يابم.در رختخواب مى يابم.

چه سرنوشت غم انگيزى است !چه سرنوشت غم انگيزى است !

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:
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در تمام ذهن اتاق
كسى منتظر ديدن است

و از آينه مى پرسد :
كدام خيال

به سمت تو پنجره مى شود؟
منتظر

در كهنگى انتظار
از خواب پريد

     احمد بيرانوند 

به مرگ فكر كردم
وقتى جسدم را چندگرم سبک مى كند

و چند شعرم را ناتمام مى گذارد،
به باد مى گويد گوشۀ شيراونى را بكنَد

صورتم را نشان بدهد 
و مردم را ديوانه  كند
به مرگ فكر كردم

به اينكه هميشه دوست داشتم 
در زبان ديگری اتفاق بيفتد

و مرا به سمتى از خيابان هل بدهد
كه با من مهربان تر بود.

    جواد گنجعلى 

چه خوب است
تفنگ ها جای گلوله

گل شليک نمى كنند !
اگر چنين مى شد

زير اين همه گل خفه مى شديم !

      صابر ساده 

نمى دانى چه حال بدی دارم ،
وقتى لبخندی دروغى به لب مى آورم .

آن وقت همه مى گويند:
چقدر شاد و سر زنده ايد !

نمى دانى چقدر آرزو مى كنم كودكى
از جايى بيرون بپرد و بگويد :

اين ديوانه را ببينيد ،
خنده هايش برهنه است

     كاظم خوشخو 

(١
نگاه كن!

يكى مثل من توی آن آينه ايستاده است !
رنگ پوستش مهتابى است

و يک شعله  ی زرد مثل يک پرچم لرزان
از ته چشمانش به سمت پيشانى  اش بالا مى رود !!

(٢
چه قدر جاده ها

تو را برای من معنى كنند؟
و راه های هوايى؟

درخت آلوچه شكوفه كرده
اگر مى توانى بيا !

     پروين سلاجقه

صندلى در جاده منتظر است 
آفتاب مى آيد و مى رود 
باران مى آيد و مى رود 
برف مى آيد و مى رود 

اما تو نه از جاده مى آيى
نه از قلب من مى روی !

     پونه ندايى

((١١
بى آنكه به ديگران تهمت بزنم ،بى آنكه به ديگران تهمت بزنم ،

جيب هايت را بگرد !!جيب هايت را بگرد !!
منمن

حواسم را گم كرده ام ؛حواسم را گم كرده ام ؛
ديروزديروز

تنها تو با من بودی !!!تنها تو با من بودی !!!
((٢٢

ما سه نفر بوديم،ما سه نفر بوديم،
با هم بزرگ شديم،با هم بزرگ شديم،

من،من،
غـــم ،غـــم ،

تنهايى … .تنهايى … .

     دانيال رحمانيان

تمام پنجره های خاموش
اينک به دروازه های سنگ مى رسند

مسافری كه از سمت صنوبرها مى گذرد
اما هميشه دلتنگ توست

تو چقدر مى توانى
با حس درختانى سبز

به تمام كودكى هايت سفر كنى ؟

     محمود معتقدی 

(١
تو تا ابد درختى

حتى اگر تمام برگ ها
از چشمت بيفتند؛

تا به حال شنيده ای
هواپيماها كه مى افتند

چيزی از آسمان كم شود؟
(٢

نگاه كن
هنوز از رفتنت مى لرزم

مثل شاخه ای
كه يكجا پر كشيده اند

تمام پرندگانش .

     ساناز مصدق

باران باريد
چاله ها ی سطح خيابان ها را پر كرد

حالا كه آسمان صاف شده است
مثل ديوانه ها

از چاله ای به چاله ی ديگر مى دود
آب را گل مى كند

تا عابران چشمشان نيفتد
                    به ماه او .

    رضا چايچى 

سر در گم بودند
به صف مى شدند
بازی مى كردند

بالا و پايين مى رفتند
اما گيج مى زدند...

چند روزی ست
يكى شان
آرام شده

همين كه مى نويسمش
زود مى رود بالای صفحه

و به گنگى هم قطارانش مى خندد
به گمانم

نام آن واژه
«تو» بوده باشد!

    رايكا اميری فر

كنار پنجره نشست
لحظه ای نگاه در نگاه

ناگهان، او
سوی بام روبرو پريد

من؛
پشت ميز رنگ و رو رفته ی هميشگى...

داستان حيرت آوری است
داستان ما؛

كبوتران جَلد !    

    صابر كاكايى

بايد كسى
با پرواز

خبر فاجعه را به گوش ما مى رساند
اما سربازها

حتى پرنده ای نقاشى شده بر ديوار را
به شوخى نمى گرفتند !

    محسن بيدوازی

تمام دنيا
محله  ی كوچكى  ست

كه تو در آن متولد مى شوی
و من

ميان بازیِ بچه  های محله
به عشق تو

پير مى شوم..!

    كامران رسول زاده 

وقتى پيدا شديم
هيچ كس خوشحال نشد

پس ما برای چه گم شده بوديم
يعنى آن همه استقبال

از گمشدگان دريا
در فيلم ها و قصه ها دروغ بود؟!
انگار كشتى ها كه دور مى شوند

ديگر هيچ كس به آنها نمى انديشد...

    رسول يونان

نام سوم برف را به خاطر بياور
وقتى لب هايت خشک شوند

از ريشه ی حروف
و كلاغى

حوالى سينه ات پر مى كشد
سفيد
ماه

گلوله ای است
بر پيشانى آسمان .

    مريم منصوری 

من قولِ تو را به تمامِ شهر داده بودم
به تمام كوچه های بن بست

به تمام سنگفرش های خيس
به تمام چترهای بسته
به تمام كافه های دنج
اما حالا كه فنجان ها
از من نا اميد شده اند

باور مى كنم
از اول هم كافه چى

قولِ تو را
به قهوه ی ديگری داده بود !

    سمانه سوادی

زمستان دارد
به بهار برمى گردد

شايد تو هم به من بازگشتى
ولى ديگر

سياهى به موهايم بر نمى گردد
و عشق

هر چقدر هم شعبده بازِ ماهری باشد
نمى تواند اندوه را

در دست هايش غيب كند
و شادی را

از كلاهش بيرون بياورد... 

     نسترن وثوقى

زمانى است كه از كلمات خسته ام
گروه گروه هجوم مى آورند

مى نشينند در سرم
مثل دسته ی پرندگان بر سر درختى

دست بر دست مى كوبم
بانگ بر مى كشم

مى پرند و پراكنده مى شوند
يک پرنده خاموش اما

نه مى ترسد
نه مى رود

نه آوازش را مى خواند...

     شهاب مقربين

آلبومى قديمى ام
در زيرزمين خانه ای كلنگى،

كه واحدهايش را پيش فروش كرده اند
درانتظار دستى جامانده در اعماقم

كه آجرها نمى گذارند
خاطره ای فروريخته را ورق بزند

نجاتم بده!
در من هنوز لبخندی هست

كه نمى تواند چيزی يادت بياورد.

     ليلا كردبچه

باد
بر كلمات من مى چرخد

غبار حروف را پاک مى كند
مى بيند نيستى.

اين گونه كه او پرسه زنان دور مى شود
برمى گردد

برف در دهانم خواهد ريخت.

     محمد شمس لنگرودی

لبخندی زد و
به كنايه ای

پيچ كوچه را در گذشت
و مرا

كه كوه بودم و ايستاده
به قله ای فت كرد-

پس به سراشيبى لغزيدم در خويش
و او

بى هيچ مهابايى
مى وزيد

          بر فراز.

    ايرج صف شكن

چرا جزيره ها به خودكشى فكر نمى كنند؟
چه كسى تجويز كرده «ونيز»

در آب گرم بنشيند؟
مرده ها چه مى بينند
كه رنگشان مى پرد؟

آيا پلک مردگان
ساعت جيبى مرگ است

و با دست ما بسته مى شود؟

    رضا جمالى حاجيانى

سعى كرديم كاری به هم نداشته باشيم
من بار تنهايى خودم را بكشم

انها چاله های زندگيشان را پر كنند
در اين خانه هر روز دوستانى جمع مى شوند

در تنهاييم
از خودشان پذيرايى مى كنند

من و اين مورچه ها
سالهاست كه با خرده های نان
دوستى مان را آغاز كرده ايم.

    منيره حسينى 

آدم ها
مى روند
مى روند
مى روند
اما دور نمى شوند
ما با كدام اميد
به ساعت هاى مان نگاه مى كنيم
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من
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از

چ
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زي
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ن

هاىى ا

     گروس عبدالملكيان

وقتى زمان براى مرگ كار مى كندوقتى زمان براى مرگ كار مى كند

 خاطر بياور
شوند شک

ر مى كشد

. 

ری

ی

آدم هاآدم ها
ند مى روندمى ر
ند روندر مى

ياگروس عبدالملكيا     گ


